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 1جابزنگاه یا زمانِ نابه

 پورشهریار وقفی

 

 

 شناسیدردسرِ ریشه

وقتِ مساعد؛ موقعِ مناسب مکمنِ راهزنان؛ گاه؛ کمین»به معنای فرهنگِ معین و  فرهنگِ دهخدا ی، به گفته«بزنگاه»ی واژه

شمرند. اگر چه این می« گاه»و « بزن»است و این کلمه را مرکب از « ی حساس؛ و موقعیتِ خطیربرای دستگیری؛ نقطه

اند و حتا دهترکیبی رضایت دا چنینبه کننده نیست و گویا چون بدیلِ دیگری برای آن یافت نشده، یابی چندان قانعریشه

مه ، استفاده شده باشد. حال اگر این کل«بزن»، از حالتِ امری، یعنی «زنَ»یافت که به جای بنُِ فعل، یعنی توان ای نمینمونه

رسیم؛ چرا ی قیدِ زمان، می، به عنوانِ سازنده«ا»و پسوند « بزنگ»بشمریم، به ترکیبِ اسمِ « بزنگا»را املای غلط اما مصطلحِ 

 است و از همین رو، علاوه بر« ی اوجِ یک شعرگشایی یا نقطهی در؛ بیتِ گرههکلیدِ درِ خانه؛ کوب»به معنای « بزنگ»که 

ود؛ را نیز بدان افز« گشاییگاه؛ برآیند و گرهگره»توان می« بزنگاه»ی مرجعِ فارسی برای نامهمعانیِ ذکرشده در دو لغت

«. افتادن سربزنگا گیر»اللفظی است از برگردانی تحت« مچِ کسی را گرفتن»و  نیز است« مچ»به معنای « بزنگ»همچنین 

و « زمان»کننده نباشد؛ اگر چه در پیوستگیِ این مفهوم با شناسیِ بدیل هم شاید چندان قانعالبته باید اضافه کرد این ریشه

اه، گشکی نیست. همچنین حس و مفهومِ نوعی اضطرار و هشدار نیز در آن عیان است: اگر در بزن« حافظه»یا « گذاریعلامت»

 افتیم.میدر« سوءالقضاء»به « القضاءحسن»ی الفور از رویهفی ی مقتضی، در طالعِ سعد، دست به کنش زده نشود،در نقطه

 گیری.ای در جهتی بحرانی است و نشانگرِ تغییری ریشهبزنگاه نقطه

در آن  ا برآیندی است که رویا دیدنگیری و موقعیتِ اضطراب است: بزنگاه دقیقه یی تصمیمبه عبارتِ دیگر، بزنگاه نقطه

نگرانیِ از دست دادنِ فرصت. آورد، حال چه از هراسِ راهزنان و چه از ناممکن است؛ چرا که اصولاً خواب در بزنگاه دوام نمی

 شود، ندا یا اِجبارِ بازگشت به بیرون از رویا است. به عبارتِ دیگر، زنگی که در بزنگاه بلند می

 های درونی را خنثا سازد و ازشود موقتاً تماس با جهانِ بیرون و فشارِ تنشرویایی است که موفق می فقمطلق یا مورویای 

شود رویابین را حذف کند. از این منظر، رویای رسد که موفق میهمین رو، دیگر به وجودش هم نیازی نیست و به پایانی می

 یدار شدن نیست.سازد نیازی به بمطلق رویایی است که سوژه را قانع می

 

                                                           
ش اجتماع و هنر . بخ شه،یداد :اند یم لیبود و مطابق معمول سه بخش را تشک"به زنگاه "منتشر نشد .عنوان آن شماره یمختلف لیبه دلا دیمجله مروار 1

 شود. یمنتشر م شیدر حلقه تجر زیو بخش هنر آن ن "انکار"آن در مجله  شهیاند
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 زنگ کابوس

یر یا ناپذبستِ امرِ واقعیِ تحملبستی واقعی و چسبناک راه برده است، بنکابوس از این رو ناتمام است که رویا به بن

ین مماند، فرار به رویایی دیگر است، یعنی رویای واقعیت یا عالَمِ بیداری. از هناشدنی. و تنها راهی که در برابرِ سوژه مینمادینه

ح به ای نسبتاً واضاند که اشارهها از این جهت مهمسازی است؛ به همین دلیل، کابوسرو کابوس معرفِ شکستی در نمادینه

 اند.ی تروماتیکِ سوژههسته

بر  هشده در کتابِ تفسیرِ رویاها یافت: پدری کرا در میانِ رویاهای نقل« پدرِ مرُده»توان کابوسِ با این مقدمه، به راحتی می

گوید: که می بیندها میبیند که در آن، پسرش را غرقِ شعلهبرد و رویایی را میاش در شبِ احیا، ناگاه خوابش میبالینِ پسرِ مُرده

دهد ی شمعِ افتاده روی بالینِ مرُده، ناگاه به نمایشِ سرزنشی میدان میو البته شعله« سوزم؟بینی که دارم میپدر، چرا نمی»

 مانَد.سازد و ناخودآگاه از کار کردن باز میا بدونِ گسست میکه سوژه ر

 

ی توجه است، حضورِ صدا در رویا است. با توجه به این که رویا تصویری ترین اهمیت و شایستهآنچه در این رویا واجدِ بیش

 بخشی نا که آیا ثبتِ عینیِ شود، صدایی است که تصویر است؛ به این معساختنِ یک گزاره است، صدایی که در رویا ظاهر می

در  شود وای است که در بیداری، رویابین آن را شنیده است یا تحریفی است که در به یادآوردن واردِ نقلِ رویا میاز گزاره

ن حال، اند. با ایشده در خواب جایگاهی چون زیرنویسِ فیلم دارند؛ یعنی بعداً اضافه شدهوگوهای شنیدهچنین مواردی، گفت

ای را در بیداری شنیده باشد یا بعدها، ذهنش به رویا افزوده باشدش. اما این صدایی که از نماید که پدر چنین جملهد میبعی

 پراندمان، چیست؟رویا می

ب، صدامان بینیم و کسی از بیرونِ خواشده را ملاحظه کنیم: این که داریم رویا میبرای توضیح شاید بد نباشد مثالی تصحیح

پرد؛ حتا رویابینی که صداهای بلندتر و ترِ موارد، رویابین از خواب میخواندمان. در بیشو به طورِ ویژه، به نام می زند،می

ناهنجارتر ناتوان از بیدار کردنش باشند. به عبارتِ دیگر، شنیدنِ نامِ خود یا موردِ خطابِ دیگری قرار گرفتن، رویابین را به 

در  مرگ ها یا پراندن از خوابِ شدههوش آوردنِ شوکهراند. نظیرِ این موضوع را در بهواقعیت میتلاش برای برقراریِ تماس با 

 ها نیز شاهدیم.شدهها و غرقکردهموردِ سکته

المَِ را ویژگیِ مفهومِ زمان در ع« دررفته-جا-زمانِ از»جا شاید بد نباشد اشاره کنیم که دلوز، با اشاره به مفهومی هملتی، همین

شود که سوژه برای خودش مسأله شده باشد: سوژه شکافِ سوبژکتیو را داند: زمان هنگامی برای سوژه مسأله میمدرن می

فته، ر-در-جا-توان گفت که زمانِ ازکند. از این رو میو اثرِ زمان را به شکلِ یک شکاف یا برش تجربه می کندتجربه می

من برای راست گرداندنِ این »رود: ن لاجرم هدفِ هملت را با عملش نشانه میی مدرزمانِ سوژه است: در این حالت، سوژه

زمان است؛ همچنین زمانی دیگر را بر بدنِ سوژه هم« تروما»ی )در واقع ردِ پای( این زمان با علامت یا نوشته«. امزمان آمده

فاً یو است: زمانِ تروما زمانِ دوری است و صرخوردگی یا شکافِ سوبژکتاش طلبِ شفا یافتن از خطسازد که مشخصهنیز برمی

( از زمانیت است که شاملِ خطِ سیرِ سوژه یا dureeفرمی تهی برای رخ نمودنِ زمانی دیگر، یا مدولاسیونِ دیرند یا دوره )
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ت دیرند گف توانجا که میل چیزی جز انتشار یا افزودنِ آشوبی به تعادلِ فرضیِ سوژه است، میپایندگیِ میل است. و از آن

سازد که رو به پیش دارد و معرفِ افزایشِ پایستگیِ یک میل است و از همین رو، دیرند جهتی را در زمان مشخص میمظهرِ 

دست « بازگرداندنِ زمان به لولایش»ای در زندگیِ سوژه است که به کنشِ انتروپیِ سیستم است. از این منظر، بزنگاه هر نقطه

   گیرد.است که ملاقاتی ناموفق با مرگ صورت می ایزند. بزنگاه نقطهمی

 

 پدرِ مرده

اش را در رویا ی زندگیهای مُردهی آدمی دیگر، مکانیسمِ دیدنِ نزدیکانِ مرُده در رویا است: اگر سوژه فردی از جملهملاحظه

ظر شته باشد، آن فرد مرُده است، رویا ناشود: اگر سوژه در رویا به یاد دابار دیگر راهگشا می« مرگ و دانش»ببیند، مدالاسیونِ 

کند. در نبودِ این دانش، سوژه رویای مرگِ خویش را یی است که سوژه به فردِ مُرده احساس میبه احساسِ دیِن یا بدهی

رده کداند پسرش مرُده است. آیا صدا بیدارش بیند. با این حساب، کابوسِ فوق، کابوسِ مرگِ پدر است چرا که او هنوز نمیمی

 ؟ صدای کی؟iبود

پراند، صدایی نیست که شنیده شود، بلکه صدایی است که دیده صدایی که در شکلِ سرزنشِ پسرِ مرده پدر را از خواب می

شود، اگر منزلت یادآوری، ادراکِ حسی یا زیرنویسِ افزوده به رویا شود. به عبارتِ دیگر، هر سخنی که در خواب شنیده مینمی

، توان گفت صدای بدونِ بدنی بصری. از این منظر، میی میل در حوزهابژه-شود: علتی است که دیده نمینباشد، آن صدای

بعِ صدای توان مندهد، صدای آکوسماتیک را میگو، یا به مفهومی که میشل شیون تفصیل میصدای بیگانه با بدنِ سخن

گفت  توانشود. حال میمعنا که آن صدایی که شنیده نمی ی سمعی دانست؛ به اینی میل در حوزهابژه-بدونِ بدن یا علت

آیا صدای پسرِ مرُده آکوسماتیک است؟ نه؛ چرا که با بدنِ پسرِ مرُده جفت شده است. سوختنِ بدنِ پسر هم که ادراکی حسی 

ردی گچونان خواب توانستبود، پدر میبوده، به رویا تبدیل شده است؛ از همین رو، حتا اگر ضرورتِ خاموش کردنِ آتش می

 آتش را خاموش کند و به خوابش هم ادامه دهد؛ اما کابوس او را از خواب پرانده است.

بیهِ آن را هایی شنهد، چندان هم ممکن نباشد. پس بیایید کابوسشاید پاسخِ دقیق به پرسشی که این کابوس پیش می

اگهانی هایی با ظهورِ نشوند. در چنین رویاها/کابوستم میهایی که با یک صدا، یک دستور، به بیداری خبیازمائیم: کابوس

گوید. این کارکردِ ابرخود است اما خواهد که بشود آنچه این نام مینامد و همچنین از او میروئیم که رویابین را میدالی روبه

توان گفت شود. آیا میپریشانه ظاهر میی روان«عملکردِ نابِ ضمیر تو»نژندانه و روان«ِ آل بودنتر از ایدهپائین»به دو شکلِ 

اندودسازیِ دال باشد، این که دالی کاملاً به جای کند، ناشی از عملکردِ مرگناپذیری که این دستور تولید میاضطرابِ تحمل

 ای ناتوان از مردن بدل سازد؟  ما بنشیند و ما را به مُرده

شود که چنان با جانش یکی می، صدایی که آن«فریبدت که کودک را میصدایی اس»ها، حکایت از تقریباً در تمامیِ فرهنگ

افت توان به راحتی درییی میبندیی آن صدا مقاومتی از خود نشان نخواهد داد. با چنین صورتکودک دیگر در برابرِ خواسته

 نو. در دی بیگانه، یعنی امرِنیست؛ و البته فکر به معنای حقیقیِ آن، یعنی موجو« فکر»که آن صدای فریبنده چیزی جز 



بخش هنر -82مجله مروارید   

شود. توان به صراحت دید که ترفندِ اصلیِ ابلیس فکرِ نو یا همان بدعت خوانده میمیتلبیس ابلیس چندان مشهورِ  ی نهرساله

« تحاریتروریسمِ ان» یتوان در این حکایت، پدیدهگراییِ رومانتیک تسلیم نشویم، میبینیِ برخاسته از قهرمانالبته اگر به خوش

 سازند؟ کار را متجلی نمینظامیِ دیگر همین صدای فریبرا نیز تشخیص داد: تبلیغاتِ داعش یا هر گروهِ شبه

بد و از همین فریی القاء یا تلقینِ هیپنوتیزمی چیزی جز صدای استاد، مرشد یا اربابی است که کودک را میدر کل، آیا پدیده

موزش ها یا آآلسازی در خدمتِ ایدهادیستی دارد؟ از همین رو، هر گونه استراتژی برای تابعآزارانه و سرو، ماهیتی اساساً کودک

های آموزشی دهد و تا حدی مدارک نیز حاکی از این امرند که محیطآزاری را میدان میای، کودکو تربیت، به طرزی ریشه

یی نیز یکن جدی گرفتنِ زیاده از حدِ چنین نگرانیهای جنسی است؛ لآزاری و سوئ استفادهو دینی آکنده از چنین کودک

لقِ هر خیانت و کنیِ مطیا وسواسِ ریشه« کارانشکارِ تمامیِ تباه»تواند به صورتی وارونه، در شکلِ سیاستِ استالینیستیِ می

ر ذیرشِ نقشِ خویش دی چنین سیاستی قادر به پجا که سوژهشان بروز کند: از آنراه با محوِ تمامیِ فاعلانیی همدشمنی

او تنها به «ِ مطلق«ِ »شناسیِ انقلابیرسالت یا وظیفه»تواند ببیند که موقعیتِ حاضر، که ناگزیر ظالمانه است، ندارد؛ پس نمی

 شکلِ ارضای پاتولوژیِ شخصِ او درآمده است.

دار را به راه انداختند، نه های دنباله( که دو مجموعه از فیلمthe sinister) بدنهاد( و the insidious) فریبکارهای فیلم

شابهی ی صدای فریبکار فضاهای فرهنگیِ مشان در تفصیلِ همین اسطورهتنها به لحاظِ زمانِ تقویمی، بلکه به دلیلِ اشتراک

ری ومی شپوشاند اما ددهند: فراموش نکنیم که در اولی شر به مثابه امری وجود دارد که استادانه ردپِاها را میرا پوشش می

ای هبیند: اولی حکایتِ مرُدپوشی نمیهدف و ویرانگر است که چنان به اغواگریِ خویش مطمئن باشد که نیازی به پردهبی

نامه و فریبد تا بدنِ او را از آنِ خویش سازد اما دومی حکایتِ اهریمنی است که کلِ زندگیاست که جانِ کودکی را با رویا می

داند دوربرش یا درونِ خودش چه خبر است و از سازد. در اولی، پدری هست که نمیآنِ خویش میی کودک را از خانواده

ده، اش به عنوانِ نویسنشود تا بیدارش کند. اما در دومی، در واقع کارِ پدر، یا سرشتِ درونیهمین رو، به رویای کودک وارد می

 ی مدارکِ تصویریِ جنایاتیت و کارکردِ این صدا، وسواسِ مطالعهسازد و برای پی بردن به ماهیی این صدا میاو را فریفته

ی رسد اما وقتدهد که البته به جوابِ آن میسازد و برای پی بردن به معمای آن تا جایی ادامه میجانش را به خود مشغول می

روئیم وبهر« داندپدری که نمی»اولی با توان گفت در اند. آیا نمیاش، قربانی شدهاش، به میانجیِ بچهکه دیگر، خود و خانواده

داند، همان پدری توان گفت پدری که نمیآیا می«. اربابی که خواهد فهمید»یا « خواهد بداندپدری که می»و در دومی با 

داند، امیدِ یتواند از قانون استفاده کند؟ پسرِ پدری که نماندازد؛ اما استاد همانی است که میاست که میل را در پسر به راه می

شود تا دانشِ کم از پدر( پس خود باید به میدان برود؛ اما پسرِ استاد درگیرِ اغوای او میرسیدن به دانش را ندارد )دست

تواند به و نمی« داندهملت می»است که « داندپدرِ هملت می»شده عمل کند: چون )مفروض( را به چنگ آورد و تضمین

کند. پسری که ر موردِ اودیپ، قهرمانِ تراژدیِ نوعِ جهالت، که همواره در کنش است، فرق میکنشی دست یازد؛ اما وضع د

داند میلِ یابد چرا که پدر نمیگونه میلی از آنِ خویش میبندد و اینکند، دیِن و میلِ پدر را به خود میندانستنِ پدر را آرزو می

داند ارباب تنها کسی است که نباید لذت پرورد، نمیاب را در سر میپسرش چیست؛ اما پسری که آرزوی دانشِ استاد یا ارب

اش انتخابِ میانِ در یک طرف، استادی است که )رازِ لذت و ای است که مسألهنژند سوژهتوان گفت روانببرد. آیا نمی

 شود؟ رو، اغوا نمیخبریِ خویش خوش است و از همین داند و در طرفِ دیگر، پدری است که با بیمندی را( میبهره
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است، پدری که به اسطوره بدل شده و به همین دلیل است « مرده»همان پدرِ « داندنمی»اما نباید فراموش کرد که پدری که 

 ی خودش از نقاب یا همانشود؛ لیکن استاد پدری است که در تلاش است نقابش استادانه باشد؛ یعنی چهرهکه اغوا نمی

در گوید که مرده باشد. به عبارتِ بهتر، پکاری است: یک پدر تنها وقتی دروغ نمیدیِ پدر در پنهاننقشش بیرون نزند: استا

 شوید. اش در دانش دست میاستادی است که از سروَری

( ateاش )گیدر این راستا، شاید مثالی از اساطیرِ ایرانی راهگشا باشد: رستمِ دستان پهلوان یا قهرمانی است که ویژگیِ خانواده

ویش تواند زالِ سپیدمو را پسرِ خبه دلیلِ پافشاری بر اسم و رسم است: سام پدرِ زال، پدرِ رستم، نمی« شدن-پدر»ناتوانی از 

کند. ایِ مصداقِ دانایی، بزرگ میی افسانهدهد در طبیعت رهایش کنند تا بمیرد. و زال را سیمرغ، پرندهبخواند و دستور می

ر فردی ای که اگر بر سرِ هدانند، پرندهای از کرکس یا رخ یا هما میاشد که سیمرغ را بازگفتی اسطورهاین شاید بدان دلیل ب

شود زیرا زرتشتیانِ کهن، مُردگانِ آورِ عالَمِ مرگ شمرده میای که پیامسازد؛ و در عینِ حال، پرندهنشیند، او را پادشاه می

ی ایزدی نیز نشانی از خدای مرگ بوده است؟ فراموش کرکس شوند. آیا فرهنهادند تا خوراکِ خویش را در بالای برج می

شود. ای است که از مرگِ سی پرنده در یک پرنده، ققنوسی دیگرسا، حاصل مینکنیم که سیمرغِ عطارِ نیشابوری نیز نامِ پرنده

ست، مگر جادوگری که اتهامی است ی خانوادگیِ خویش، به هنری شهره نیشاید هم به همین دلیل باشد که زال، در سلسله

شاپیش کند، شاید چون پیی خویش را ایفا میزنند، لیکن تنها پدری است که در این سلسله وظیفهکه دشمنانش به او می

رود، در ی سیمرغ باشد. رستم نیز مبتلا به همین جنونِ خانوادگی، در برابرِ سهراب که به میدان میمُرده است چرا که پرورده

داند رقیبش پسرش است و تنها تلاشش این است که سهراب از نبرد پس نَکشد تا یا او کشته شود یا پسرش؛ تا نامِ می عمل

تواند دار نشود: رستم ابراهیمی است که به خدایی یگانه باور ندارد؛ یعنی رستم استاد یا اربابی است که نمیزمین خدشهاو و ایران

 برای پسرش نامش را ببازد.

ه در تواند دروغ باشد، کواقع، پدر از آن رو نامش دالی است برای تضمینِ کارکردِ دیگریِ بزرگ، دالی است برای آنچه نمیدر 

ی خویش تنها یک تقدیر دارد: پدر چه از نامش بگذرد و چه از نامش نگذرد، اسطوره خواهد شد، یک نام: نامِ پدر یا کارویژه

ها تفاوت دارد، چون خودش و نقیضش یکی است: شاه همان پادشاه است؛ خدا ی داله با همهنامِ استاد. نامِ پدر دالی است ک

هتر، اگر چه کند. به عبارتِ بکند؛ پدر تنها استادی است که استاد بودن را نفی مینیز تنها دیوی است که دیو بودن را نفی می

م داند، هر چند مطیعش هخودآگاه است: یعنی پدر چیزی از زنان نمیتفاوتِ جنسی دالی در ناخودآگاه ندارد، نامِ پدر دالِ خودِ نا

 باشند.  

  

 


